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  شما در شروع زندگی مشترکتان، حدود ۷ سال توی محل کارتان
زندگی کردید. چه سالی زیر سقف اولین خانه تان رفتید؟

مهدی: ســال ۸۹ با یکــی از دوســتانمان شراکتی زمین 

خریدیم و ۲ طبقه ساختیم. آخر سال ۹۱ بالأخره ما توانستیم 

سر خانه خودمان برویم. بعد که کارمان پیشرفت کرد، یک 

خانه دیگر هم ساختیم چون می خواســتیم هردو را اجاره 

بدهیم و یک حقوق ماهانه ثابت داشته باشیم تا بتوانیم با 

آن سفر برویم.

  درست قبل از سفر، جریان بیماری انسیه خانم پیش آمد و شوکی
به شما وارد شد که همه برنامه هایتان به هم ریخت.

انســیه: ســال ۹۶ بود که ما بــرای آمادگی قبل از ســفر، 

ورزش کردن را شروع کرده بودیم. برنامه ریزی مان این بود که 

ماشین را بگیریم و تجهیز کنیم و زمستان، سفرمان را شروع 

کنیم. ورزش که می رفتم، دردهای زیادی داشتم. قبل تر 

چون تحرک نداشتم این دردها خودش را نشان نمی داد. 

هر چند ماه یک بار سراغم می آمد اما حالا زیاد شــده بود. 

مهدی گفت بیا ریشه اش را پیدا کنیم. پیش پزشک های 

بیشتری رفتیم. همه می گفتند مشکلی نداری. سونوگرافی 

رفتم. چیزی دیده نشد. تا اینکه بالأخره معلوم شد ۹۵ درصد 

توده سرطانی داخل شکمم اســت. حتی نباید یک هفته 

هم صبر می کردم. سریع عمل کردم و بعدش هم دوره های 

شیمی درمانی و پرتودرمانی اضافه شد. قرار بود سفر بروم 

اما دیدم کل زندگی ام تمام شده است. به هیچ جا نمی رسم. 

حتی پزشکم گفته بود امیدی نیست ولی همه تلاشم را کردم 

و مهدی خیلی کمکم کرد. روحیه می داد و کنارم بود. خدا 

هم این لطف را کرد که بعد از آن همه تلاش و سختی ای که 

توی کار و زندگی داشتیم، دست کم از آن بهره برداری کنیم.

  با تجربه بیماری تان لابد حالا بیشتر قدر سفر و زندگی را می دانید
و لذت می برید.

انسیه: من آدمی بودم که برخلاف مهدی همه چیز زندگی را 

خیلی سخت می گرفتم. برای نمونه، برایم خیلی مهم بود که 

خوش قول باشم. کارمان به تأخیر می افتاد نگران می شدم 

یا به مرتب بودن خانه خیلی اهمیت می دادم. اما الان اگر 

داخل ماشین نظم نداشته باشد، می گویم امروز شد، شد، 

نشد، نشد. برایم خیلی تغییر بزرگی بود چون مرگ را حس 

کردم. فهمیدم هیچ چیزی توی دنیا ابدی نیست. به مرگ 

یقین پیدا کردم. فهمیدم به هیچ چیز دنیا نباید دل بست. 

رفتن هرگز دست تو نیســت. یک زمان هایی تسلیم شدم. 

گفتم می میرم و کاری نمی شود کرد. آن لحظه برایم درس 

بزرگی بود که تا وقتی زنده ای قدر زندگی را بدان. کاری کن 

که نام نیک از تو بماند. کســی را اذیت نکن. حق کسی را 

نخور و خودت هم تا جایی که می شود از زندگی لذت ببر.

 از چه زمانی زندگی به سبک ون لایف را شروع کردید؟

مهدی: بــرج ۵ ســال ۹۷ همــسرم آخریــن دوره درمان را 

گذراند. ۲ ماه هم برای اولین چکاپ صبر کردیم. آخر برج 

۷ ماشــینمان را پیدا کردیم. رفتیم تهران خریدیم و آمدیم 

مشــهد. باز یکی ۲ ماه تجهیزکردنش طول کشــید و برج 

۱۱ دوباره برای بررسی وضعیت انسیه رفتیم. به دکتر گفتیم 

داریم می رویم ســفر. گفت هر ۳ ماه بــرای چکاپ بیایید. 

بعد از یک سال و نیم، قرار شد دوره های چکاب شش ماهه 

باشــد. الان هم برای همین مسائل پزشــکی برگشته ایم 

مشهد. خانواده را هم می بینیم. چند هفته هستیم و دوباره 

سفر را شروع می کنیم.

 کجاهای ایران را تا الان رفته اید؟

مهدی: تقریبا شــمال غرب را دیده ایم. نوار شمالی را هم 

کامل کردیم. فقط قلعه رودخان مانده. ما شــهرگردی هم 

می کردیم اما الان به دلیل کرونا بیشتر طبیعت گرد هستیم. 

اصفهان و شیراز و سواحل جنوب را هم دیده ایم.

  از بین جاهایی که رفته اید کجا بیش از همه به دلتان نشسته
است؟

انسیه: من اصفهان را خیلی دوســت داشتم. یک خاطره 

هم تعریف کنم. تلخ و شیرین بود. شــب اول که اصفهان 

رســیدیم، بــه اصرار من رفتیــم زیر پــل خواجــو زیرانداز 

انداختیم. یک خانم اصفهانی آمد زرنگ بازی درآورد و جای 

ما را گرفت. برخوردشــان با ما خیلــی سرد بود. حتی روی 

زیرانداز ما نشســته بودند. حالمان آن شــب خیلی گرفته 

شده بود که وقتی دوستان فضای مجازی پیام دادند بیایید 

پیش ما، مهدی گفت نه، فردا قرار است برویم. یک خانواده 

دیگر ما را برای صبحانه حلیم دعوت کردند. ما بهانه آوردیم 

نرفتیم. عصر روز بعــد، زوجــی از دنبال کننده هایمان در 

فضای مجازی، میدان نقش جهان آمدنــد تا ما را ببینند. 

توی یک ســاعت آن قدر با هم دوست شــدیم که الان دلم 

برایشان تنگ شده است. دو سه روز رفتیم خانه شان. رفتار 

خیلی خوبی داشتند. این ذهنیت که شهری را به یک چیزی 

مثال می زنند توی ذهنــم فروریخت. در این حد خوب بود 

که الان اگر قرار باشد شهری را برای زندگی انتخاب کنم، 

اصفهان است. بماند که آثار تاریخی و بازارهایش هم برایم 

خیلی جذاب بود.

مهــدی: با توجه به روحیه خودم که بیشتر طبیعت و کوه را 

دوســت دارم از ارتفاعات جنگل های شمال خیلی خوشم 

آمد. در بین ســواحل جنوب هم جزیره قشــم را دوســت 

داشــتم و برای زندگــی انتخاب می کنم. کیش ســواحل 

خیلی قشــنگی دارد. جزیره پویایی است اما ممکن است 

حوصله ام آنجا سر برود، ولی تنوعی که در قشم وجود دارد 

احتمالا می تواند من را یک ســال پابند خودش کند چون 

یک جا ماندن و ساکن شدن برای من خیلی سخت است.

 .این مدل زندگی طبیعتا شما را خیلی صرفه جو کرده

مهدی: ما ۱۸۰ لیتر آب داریم که ۴ روز با آن می ســازیم. به 

طور میانگین، آب مصرفی هر روزمان ۵۰ لیتر است. درحالی 

که قبل تر، در خانه، با اینکه صرفه جو بودیم، روزانه بیش از 

۱۵۰ لیتر استفاده می کردیم.

  توی صفحه تان دیده بودم نوشــته بودیــد ماهانه بین ۳ تا
۳/۵ میلیون هزینه می کنید. برای این نوع زندگی آدم توقع هزینه ای 

کمتر از این دارد.

مهــدی: جمع هزینه هــا را گفته بــودم. هزینه ماشــین و 

تعمیراتش هم هست، وگرنه هزینه خورد و خوراکمان خیلی 

نمی شود. غذایمان را خودمان درست می کنیم. خیلی کم 

رستوران می رویم مگر اینکه توی شهری باشیم که غذای 

خاصی داشته باشد. برای نمونه، بریونی اصفهان یا فلافل 

آبادان را امتحان کرده ایم.

انسیه: خیلی وقت است لباس هم نخریده ایم.

 .فکر کنم اهمیت لباس خریدن کمتر می شود

انسیه: دقیقا. ما شهر کاپاتوکیای ترکیه رفته بودیم. همه 

خانم ها اول صبح، لباس های خاصشان را پوشیده بودند و 

ظاهرشان را آراسته کرده بودند که بروند عکس بگیرند. من 

فقط یک ژاکت پوشیدم. تندتند از هوارفتن بالن ها عکس 

می گرفتم. ما بیشتر دوســت داریم عکس بگیریم تا اینکه 

سوژه عکس بشویم.

 در همین ۲ سال به ترکیه سفر کردید؟

مهدی: پارسال برج ۵ تا ۷ رفتیم. تنها سفر خارجی مان با این 

ماشین همین است.

  توی سبک ســفر ون لایف، چه تفاوت هایی بین ایران و ترکیه
دیدید؟

مهدی: در ترکیه این سبک سفر جاافتاده است. برخلاف 

ما آنجا روی گردشگرانشان خیلی کار می کنند و امکانات 

بیشتری برایشان فراهم کرده اند. صنعتشان با گردشگری 

می چرخد ولی ما با این همه قابلیتی کــه داریم در جذب 

گردشگر خیلی ضعیف هســتیم. آنجا هیچ کسی به توی  

ماشین گردشگر نگاه نمی کند اما اینجا سر ماشین می آیند 

و نگاه می کنند. می پرســند: اینجا چکار می کنید؟ اصلا 

مگر می شود ۲ سال این طور سفر کرد؟ بعضی ها حتی شک 

می کنند. یک جا کوه رفته بودیم. می پرسیدند: دنبال گنج 

می گردید؟

 ترکیه چه امکانات بیشتری از ما دارد؟

مهدی: ترک ها اعتقاد زیادی به خیرات آب دارند. می روند 

از چشمه ای که توی کوه است لوله می کشند می آورند توی 

جاده به یادبود فلانی. حتی زمینی کشاورزی دیدم که از 

چشمه داخل زمین، لوله گذاشته بودند و آورده بودند کنار 

جاده. آب شست وشو دوباره توی مزرعه خودش برمی گشت. 

این کار را می کنند که من هم برای برداشتن آب، توی زمین 

و جنگل و مرتع نروم و خرابش نکنم. خود دولت ترکیه هم 

کنار این لوله های آب، نیمکت گذاشته، جای پارک ماشین 

تعبیه کرده، منقل گذاشته برای پختن غذا. در بهترین نقاط 

شــهر هم آلاچیق زده اند. در ایران فقط یــک جا دیدیم. از 

دیلمان که می رفتیم سمت منجیل، یک جا دیدیم از جنگل 

لوله کشیده بودند توی جاده. توی راه های ایران جاهایی 

هست که راهداری منبع آب گذاشته است ولی بیشترشان 

خالی یا خیلی کثیف است.

 یکی دیگر از تفاوت های ایران و ترکیه این بود که آنجا جاده های 

خیلی خوبی دارد. ماشــین ما کمترین تکان را داشت. اینجا 

جاده پر از چاله و چوله اســت. خیلی ها انتقــاد می کنند که 

سبک سفر ون لایف برای صنعت گردشگری منفعت ندارد چون 

توریست ها دیگر هتل و مسافرخانه و اقامتگاه نمی روند. این را 

در نظر نمی گیرند که بیشتر کسانی که اینطور سفر می کنند 

صفحه هایی قوی با تعداد زیادی دنبال کننــده دارند و با هر 

مطلبشان، برای مکان ها کلی تبلیغ می کنند.

انســیه: از این گذشته، درست اســت که گردشگرانی که 

به ســبک ون لایف ســفرمی کنند توی ماشینشان اقامت 

می کنند اما از صنایع دستی شهرها می خرند. هزینه خورد 

و خوراک و گازوییلشان هست. درباره گازوییل این موضوع 

را بگویم که به گردشــگران خارجی ای که ایــران می آیند 

کارت ســوخت نمی دهند و گازوییل را هم فقــط با کارت 

سوخت خودت می توانی توی جایگاه بزنی. به همین دلیل، 

گردشــگران توی جایگاه به ۱۰ نفر ایرانــی رو می اندازند. 

بعضی جاها بنده های خدا گیر می کننــد. خب، به آن ها 

با قیمت بالاتــر گازوییل بدهنــد. الان تقریبا از ســوخت 

رایگان اســتفاده می کنند چون امثال ما به آن ها سوخت 

می دهند و پولش را هم نمی گیرند. می گوییم مهمان کشور 

ما هستند. یعنی قضیه برعکس شده است و من ایرانی باید 

بابت سوختی که حق من است پول بدهم ولی یک خارجی 

رایگان استفاده کند. اگر به آن ها کارت سوخت بدهند به 

نفع ماست. ایران کشور بزرگی است. برای اینکه همه جایش 

را ببینند، دست کم هزار لیتر ســوخت مصرف می کنند و 

این می تواند برایمان درآمدزایی کند. وقتی ظرفیت ایران 

را می بینم، دلم می ســوزد. خیلی از کشورها تاریخ را برای 

خودشان می ســازند. یک چیز کوچک را که قدمت دارد، 

کلی جلوه می دهنــد. در ویترین می گذارنــد، نورپردازی 

می کنند و بابت همان، کلی بازدیدکننده دارند.

 ایران برای گردشگران چقدر امن است؟

انســیه: به نظر من ایران خیلی امن اســت. توی سواحل 

جنوبی پلیس های مرزبانی خیلی فعال هستند. هر شب 

که کمپ می کردیم، سراغمان می آمدند. فوق العاده مؤدب 

و محترمانه رفتار می کردند. حس امنیت به ما می دادند.

مهدی: حس امنیت را باید تا حدی خودمان ایجاد کنیم. 

باید بدانی با بومی های هر منطقــه چطور ارتباط بگیری. 

نباید حس خودبرتربینی داشته باشی. وقتی به آن بومی 

بی توجهی و بی احترامی کنی و رفتار بدی داشته باشی، 

او هم واکنش خوبی به تو ندارد اما وقتی اعتمادش را جلب 

می کنی و می گویی بیا ماشین ما را ببین، چای هم برایش 

می ریزی، آن قدر با تو دوست می شود که هرچه لازم داشته 

باشــی در اختیارت می گذارد و هوایت را دارد. این طوری 

امنیتت صددرصد می شود.

  آن طور که متوجه شــدم، شــما در فصل گرما به سمت شمال
می روید و در فصل سرما به سمت جنوب.

مهدی: بله، توی شرایط سخت نبوده ایم چون مثل زندگی 

در خانه نیســت که در روزهای گرم این امکان باشد که در 

طول روز ۲ بار بیرون بروی و ۲ بار دوش بگیری یا موقع سرما، 

وسیله گرمایشی مطمئنی داشته باشی.

انسیه: بحث شســتن و خشــک کردن لباس هم هست. 

باید هوا طوری باشد که امکان شست وشو و خشک کردن 

لباس ها باشــد. ما الان لباس ها را در پارک ها یا رودخانه 

یا با آب چاه موتور و چشمه می شوییم. در جاهای خلوت 

این کار را می کنیم. خشــک کردنش بیشــتر مسئله ساز 

است. توی شــهر که نمی شــود لباس ها را جایی آویزان 

کرد. توی ماشــین هم آب چکه می کند. رفته بودیم یزد. 

لباس های چرکمان زیاد بود. پارکی در حاشیه شهر پیدا 

کردیم که خیلی خلوت بود. گفتیم به به چه جای خوبی! 

شب لباس ها را شســتیم و پهن کردیم. در عقب را هم باز 

گذاشتیم که مراقبشان باشیم. صبح ۷:۳۰ بیدار شدیم. 

دیدیم شلوغ شــده. پر از آدم اســت. بازار روز بود. گفتم: 

مهدی! بدو لباس هــا را جمع کن! آبرویــمان رفت! مثل 

کولی ها شده بودیم!

  الان که تعریف می کنید، متوجه سختی های این نوع زندگی
هم می شویم. چه خوب است جاهایی ماشین لباس شویی باشد 

که مسافران استفاده کنند.

مهدی: توی بعضی کشورهای خارجی این امکان را دارند. 

در پمپ بنزینشان اتاقی دارند برای ماشین لباس شویی.

  وقت هایی که توی ماشین هســتید چطور خودتان را سرگرم
می کنید؟

انســیه: بازی منچ و مارپله داریم. مهدی خیلی هیجانی 

بازی می کند. خیلی هم شانس دارد هی تِق تق منچ من را 

می زند. من هم می گویم دیگر باهات بازی نمی کنم! خیلی 

از مواقع هم وقتمان برای ادیت عکس ها و فیلم ها می رود و 

بیشتر در همین زمینه مطالعه می کنیم.

 با زباله هایتان چه کار می کنید؟

انسیه: زباله خشک و خیس را از هم جدا می کنیم و کمترین 

زباله را تولید می کنیم. یک بیل داریم که با آن، زباله خیس 

را توی زمین خاک می کنیم. توی ماشین هم بو نمی گیرد. 

حتی زباله خشک را توی روستاها نمی ریزیم چون می دانیم 

سیستم زباله گیری ضعیفی دارند. هرجا به شهر برسیم و 

سطل زباله ببینیم، زباله خشک را آنجا می ریزیم.

  فکرمی کنید تا چند سال می توانید ایران را ببینید و همچنان
برایتان جذاب باشد؟

مهدی: ۲ سال یا حتی بیشــتر. توی برنامه مان بود که بعد 

از ایران، دنیا را بگردیم ولی الان با این وضعیت دلار و کرونا 

نمی توانیم آن را اجرا کنیم.

انسیه: طبیعت هرجایی در فصل های مختلف به یک شکل 

خاص درمی آید. به همین دلیل، دوست داریم بعضی جاها 

را دوباره برویم.

 دلتان برای سکون تنگ نمی شود؟

مهدی: انسیه بعضی وقت ها چرا.

انســیه: به دلیل شرایط خانم بودنم اســت. مجبورم مدام 

لباس بیرون بپوشم. ماشین آرامش خانه را هیچ وقت ندارد. 

استرس داری از پشت شیشه نگاهت کنند. اوایل از اینکه 

فاصله تخت با ســقف کم بود قلبم می گرفــت. الان دیگر 

عادت کرده ام. ســفر آن قدر چیزهای خوبی دارد که الان 

بعد از یک ماه مشهد بودن، دوست داریم زودتر سفر برویم.

  در پایان برای ما از برنامه آینده تان بگوييد. می خواهید تا آخر
در سفر باشید؟

مهدی: شــاید ســاکن شــویم اما باز هم ســاکن یک جا 

نمی شویم. توی یک شهر دوام نمی آوریم که باز یک زندگی 

عادی و کسب و کار روزمره داشته باشیم. شاید هر یکی دو 

سال جابه جا شویم.

انسیه: اگر شرایط بدنی و اقتصادی اجازه دهد که برویم 

جهانگردی، هیچ وقت فرصت ســکون پیدا 

نمی کنیم.

عجایب دنیا

فرهنگ سفر

حلقه های پریان 
در دل بیابان

      بیابــان «نامیب» یکــی از خشــک ترین

مکان های روی کره زمین است. نام این بیابان 

در زبان مــردم محلــی، زبان ناما، بــه معنای 

«جایی که هیچ در آن وجود ندارد» است. این 

چشم انداز مریخ گونه با آن تل ماسه های رفیع 

و کوه های سنگلاخی آفتاب زده و دشت های 

شــنی چیزی در حدود ۸۱۰۰۰ کیلومتر مربع 

وسعت دارد.

عمر این بیابان دســت کم به ۵۵ میلیون سال 

می رســد و کهن ترین بیابان جهان محسوب 

می شود (برای مقایسه، ســن صحرای بزرگ 

آفریقا تنها ۲ تــا ۵ میلیون ســال تخمین زده 

شــده اســت). با تابســتان هایی کــه دمای 

روزهایــش بــه طــور معمــول تــا ۴۵ درجــه 

سانتی گراد بالا می رود و شــب هایش تا مرز 

انجــماد سرد می شــوند، این بیابــان یکی از 

غیرقابل ســکونت ترین مکان هــای روی کره 

زمین اســت. یکــی از خطرناک ترین مناطق 

بخــش غیرقابل ســکونت بیابــان نامیــب 

ســاحل اسکلت هاســت، منطقه ای به طول 

۵۰۰ کیلومــتر در امتــداد ســاحل اقیانوس 

اطلس. این منطقه نامش را به سبب لاشه های 

بی شمار نهنگ ها و کشتی هایی گرفته است 

که در قرون گذشته بر این خط ساحلی باقی 

مانده اند. ســاحل مرده اســکلت ها اغلب با 

کفنی از جنس مه پوشیده می شود که پس از 

برخورد هوای سوزان بیابان با سرمای بالاآمده 

از اعماق اقیانوس تشــکیل می شود. همین 

مه اســت که با ایجاد شرایطی نامساعد برای 

کشــتی ها، آن ها را راهی این «دروازه جهنم» 

می کند، جایی که بومی هــا می گویند «خدا 

آن را با خشم خلق کرده است».

اما از میــان همه شــگفتی های خفته در دل 

این بیابان، یکی از رازآلودترین هایشان شاید 

پدیده ای ژئومورفیک (زمین ریخت شناسی) 

باشــد با نام «حلقه های پریــان». حلقه های 

پریــان دایره هــای لم یزرعی هســتند در دل 

بیابان که با یک گونه خــاص از علف محصور 

شــده اند و می تــوان آن هــا را در جای جای 

ایــن بیابان دیــد ، حلقه هایی که بــرای بهتر 

دیدنشــان باید به آســمان رفت و از آن بالا به 

این شگفتی بی پایان که همه سطح بیابان را 

پوشانده است نگریست. این حلقه های تقریبا 

کامل هم روی سطوح صاف و پوشیده از ریگ 

بیابان نقش بسته اند و هم روی تل ماسه ها.

قطر این دایره ها در بخش میانی بیابان ۱/۵ تا 

۶ متر، و در شــمال غربی آن حدود ۴ برابر این 

اندازه است. هیمباهای بومی نامیبیا آن ها را 

ردپای خدای خود، موکورو، می دانند. گروهی 

دیگر از بومیان معتقدند این دایره های عجیب 

حاصل رقــص شــبانه پریــان در بیابان اند. 

هیچ کس هنوز نتوانسته است دلیلی قطعی 

برای وجود این حلقه ها بیابد اما در سال های 

گذشته دانشمندانی از نامیبیا، آلمان، ایالات 

متحده و چند کشــور دیگر گرد هــم آمدند تا 

بتوانند توضیحی علمــی و منطقی برای این 

پدیــده بیابند. تــا زمانــی که دانشــمندان 

دراین بــاره به اجماعــی قطعی برســند، این 

حلقه های رازآلود منبــع الهامی خواهند بود 

بــرای داســتان پردازی و افســانه سرایی و 

چشم اندازی برای لذت بردن از ناشناخته های 

طبیعی.
http://www.bbc.com/travel :منبع

ساعت دنیای گردشگری
 به وقت رشت

      معلق شــدن در دنیایی عاشــقانه بدون زمــان، در

دورانی که باید در خانه بمانیم، بیش از هر وقت دیگری 

حالمان را خوب می کند، دنیایی که بوی پوست پرتقال 

سوخته روی بخاری اش از پشــت لنز دوربین هم مشام 

بیننده را پر می کند. همین بوی پوســت پرتقال سوخته 

بهانه عشــق شــخصی مثــل فرهاد اســت که ســال ها 

بدون تعارف بــا ذهنش، در انتظار دخــتر جذاب دوران 

کودکی اش خیال پردازی کرده است .

گلی دلش بوی جنگل باران خورده، ماهی دودی و ترشی 

سیر می خواهد و فرهاد دلش فقط بودن در دنیای بدون 

زمان با گلــی. او دل در گرو دختری دارد که ســال های 

عاشــقی او، بی خبر از همه چیز، مجــذوب کوچه های 

پاریس بــوده و فرهاد در این میانه رشــت را به عشــق او 

پاریس کرده اســت. گلی که بعد از فوت مادرش بسیار 

دیر از فرانسه به زادگاهش برگشته، حالا در وقت اضافه 

زندگی بــه سر می برد و در دنیایی بــدون ثانیه و دقیقه، 

غرق در گذشته و حال خود است.

فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» یک قاب تمام نما 

از زیبایی های شهر رشــت اســت که در کنار داستانی 

عاشقانه، چشم و ذهن بیننده را تسخیر می کند، فیلمی 

که حتی مسعود فراستی با تکرار دیالوگ شخصیت مرد 

داستان، درباره آن گفته است: «می ارزد.» بله، می ارزد 

در این روزهای پاییزی، پای عاشقانه ای از جنس خانواده 

حاتمی را وسط بکشــیم و با تصویر به شــهر رشت سفر 

کنیم.

 رشت، پاریس ایران

«در دنیای تو ســاعت چند اســت» به کارگردانی صفی 

یزدانیــان و بازی لیلا حاتمی، مــادرش و همسرش یک 

عاشقانه آرام و دل نواز است که رشــت و پاریس را به هم 

پیوند می دهــد. برخی منتقدان بر ایــن باورند که فیلم 

از ابتدا برای خانواده حاتمی نوشــته شده، برای همین 

شــخصیت علی مصفا و لیلا حاتمی روی فیلم نشسته 

است. 

صحنه هایی که در فضای جنگلی رشت تصویربرداری 

شــده اســت، یک جنــگل باران خــورده بــا تلفیقی از 

رنگ های گرم سبز، زرد، نارنجی و قرمز، مثل اثری زیبا 

از یک نقاش نامی چشــم بیننده را مجــذوب می کند. 

پاریس-رشت که یکی از سکانس های جذاب فیلم را به 

خود اختصاص داده است و فضای پر از هیاهو پاریس را 

در محله های قدیمی و زیبای رشــت بازسازی می کند، 

در حقیقت این طور به نظر می رســد کــه مخاطب باید 

رشت را پاریس ایران بداند و برای دیدن زیبایی هایش 

تعلل نکند.

 موسیقی رشتی فرانسوی، نوای دلخواه گردشگران

موســیقی این فیلم کاری اســت از کریســتف رضاعی 

که بسیار دل نشین و زیبا تصاویر شــهر رشت را در پس 

خاطرات مخاطب ماندگار می کند. اگر فیلم را تماشــا 

کنید، تأثیر موسیقی بر صحنه های فیلم را با همه وجود 

درک می کنید، موســیقی اعجاب انگیــزی که ۲ دنیای 

غرب و شرق را به هم پیوند می زند و شاید بتوان این گونه 

توصیف کرد که این اثر خارق العاده از پیوند موســیقی 

غربی بــا نوای اصیــل ایرانی هم پــا را فراتــر می گذارد 

و وارد پیوند با موســیقی محلی ما می شــود. شــاهکار 

کریستف رضاعی آن قدر روی فیلم خوب سوار شده است 

که مسئولان اســتان رشت و شــهر انزلی یک نماهنگ 

توریســتی از صحنه های فیلم و موسیقی جذابش برای 

گردشگران تهیه کرده اند.

 بازار رشت و بازی با دل مخاطب

بازار رشــت بــا آن حال و هــوای محلی و 

مزه های شور، ترش و شیرینش همواره برای 

گردشگران جذاب است و رفتن دوربین به این بازار 

دل مخاطــب را آب می کند. بــازاری خوش رنگ ولعاب 

که همه مایحتاج گردشــگران را در خــود جا می دهد از 

جاذبه های شهر رشت است که در یکی از سکانس های 

فیلم خودنمایــی می کند. شــاید مخاطــب تصور کند 

گربه ها مهمان ناخوانده سکانس بازار رشت شده اند اما 

بد نیست بدانید فروشنده های ماهی بازار رشت هرروز 

صبح بعد از تمیز کردن ماهی ها تکه های باقی مانده را 

روی ســقف مغازه ها 

و  می کننــد  پرتــاب 

گربه ها روی سقف منتظرند 

تا سهم روزانه خود را دریافت کنند. 

پس حضور گربه ها در این ســکانس یک امضای معتبر 

برای کامل شدن نقش زنده بازار رشت است.

پارک بنــدری دومین محلی اســت که فیلــم از آن بهره 

بــرده اســت، پارکــی کــه یــک 

طرف آن در کنار بنــدر قرار دارد 

و تصویر کشــتی های روان روی 

آب و رقص مرغــان دریایی در آن 

لحظه به لحظــه مخاطــب را تحت 

تأثیر مکان فیلم قرار می دهد.

فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» 

یک فیلم جمع و جور و خوش احساس است 

که موسیقی و رنگ و لعاب شــهر رشت آن را مثل 

یک تابلوی نقاشــی برجسته کرده اســت. امیدواریم از 

دیدن این عاشقانه موفق ســینمای ایران لذت ببرید و 

پس از رفع خطر کرونا دیدن رشــت و انزلی را در برنامه 

سفر خود قرار دهید.

 ریحانه صادقی 
مترجم

 جهان گردی  

زندگی در
هشت متر مکعب
درست وقتی انسیه و مهدی تا رسیدن به آرزوی «سفر با ون»

یک قدم فاصله داشتند زندگی شان دردناک شد

 

به گردشگران 

خارجی ای که ایران 

می آیند کارت 

سوخت نمی دهند و 

گازوییل را هم فقط 

با کارت سوخت 

خودت می توانی 

توی جایگاه 

بزنی. به همین 

دلیل، گردشگران 

توی جایگاه به 

۱۰ نفر ایرانی 

رو می اندازند. الان 

تقریبا از سوخت 

رایگان استفاده 

می کنند چون 

امثال ما به آن ها 

سوخت می دهند 

و پولش را هم 

نمی گیرند

 

 قرار بود سفر 

بروم اما دیدم کل 

زندگی ام تمام شده 

است. به هیچ جا 

نمی رسم. حتی 

پزشکم گفته بود 

امیدی نیست ولی 

همه تلاشم را کردم 

و مهدی خیلی 

کمکم کرد. روحیه 

می داد و کنارم 

بود. خدا هم این 

لطف را کرد که بعد 

از آن همه تلاش 

و سختی ای که 

توی کار و زندگی 

داشتیم، دست کم 

از آن بهره برداری 

کنیم

 انسيه و مهدى بعد از 6 ماه برگشته بودند مشهد. يك ماهى اينجا بودند و 
دوباره «چلچلا » را برداشتند و رفتند تا 6 ماه بعد. چلچلا 2 سال است كه سقف 

بالاى سرشان شده. صبح را توى آن شب مى كنند و شب را صبح. انسيه كه 
خودش اهل روستاهاى گرگان است مى گويد چلچلا به زبان مازندرانى 

مى شود پرستو.سراسر چلچلا 8 متر مكعب است و تمام زندگى مهدى و انسيه 
تويش جا گرفته: تختى براى خوابيدن، دوش و سرويس بهداشتى، سينك 

ظرف شويى و اجاق گاز و 2 تا كابينت. زندگى در ون يك مدل خانه به دوشى است، با 
همان سختى ها و مشكلات، اما خيلى از آدم ها آرزو دارند اين خانه به دوشى را زندگى 

كنند.رسيدن مهدى و انسيه به اين آرزو قصه خودش را دارد. انسيه عقيلى 17 سال پيش 
براى مداواى مادرش از گرگان به مشهد مى آيد و اينجا ساكن مى شود. با مهدى نسترنى در 
برنامه هاى كوهنوردى آشنا مى شود و سال 85 با هم ازدواج مى كنند. خود مهدى مشهد به 

دنيا آمده و اصالتش از تربت حيدريه است. در كنار هم يك شركت تبليغاتى سرپا مى كنند و 
7 سال اول زندگى نه تنها همه توانشان را روى كارشان مى گذارند بلكه توى محيط كارشان 
زندگى هم مى كنند. نه از جهيزيه چيدن خبرى بوده و نه از چشم و هم چشمى هاى مرسوم. 
مهمان كه برايشان مى آمد، او را روى پشت بام مى بردند و چادر مى زدند. بعدها كه شركت 

حياط دار شد از فضاى حياط هم براى مهماندارى استفاده مى كردند و به رؤيايشان كه زندگى 
در سفر بود فكر مى كردند. پيچ و خم زندگى انسيه و مهدى به همين جاها ختم نمى شود. 

فقط يك قدم تا رسيدن به آرزويشان مانده بوده كه سرطان مثل يك بمب روى سرشان آوار 
مى سازد، ولى باز هم جنگيدن بوده است و تسليم نشدن.در مدتى كه انسيه و مهدى مشهد 

بودند، دعوتشان كرديم كه براى ما از روزهاى تلخ و شيرين زندگى شان بگويند. لطفا اين 
گفت وگو را با لحن گرم و خنده هاى صميمى انسيه و مهدى آغشته كنيد. آن ها در سا ل هاى 

آغاز دهه چهارم زندگى شان با شعار «زندگى سفرى كوتاه است» ايرانگردى مى كنند.

همان سختى ها و مشكلات، اما خيلى از آدم ها آرزو دارند اين خانه به دوشى را زندگى 
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فاطمه خلخالی استاد

فیلم گردی مرجان جاودانی  

      کمپ کردن توی طبیعت، در صورتی که نتوانی حشرات

را از خودت دور کنی، می توانــد تفریح را برایت زهرمار کند. 

تا به حال نیش حشرات را نوش جان کرده اید؟ برای نمونه، 

نیش پشه یا زنبور؟ نیش بعضی حشره ها آثار خیلی بدی دارد: 

خارش و ســوزش و ورمی که ممکن اســت تا چند روز ادامه 

داشته باشد و امانت را ببرد.

بهتر است یک بار برای همیشه به دنبال پیداکردن راهکاری 

باشیم که وقتی رفتیم جایی چادر زدیم، مجبور نباشیم بار و 

بندیلمان را جمع کنیم و دنبال جای دیگری بگردیم تا از شر 

حشرات در امان بمانیم.

حرفه ای ها محبوبی  

یز
نگ

هرا
ش

زنده یاد رضا افضلی
شاعر و پژوهشگر

در این ستون 
هر هفته شما 

را به یک کشور 
می بریم و 

با بیان چند 
نمونه از آداب و 
رسوم مردم آن 

سرزمین، نکاتی 
را بازخوانی 
می کنیم که 

رعایت نکردن 
آن ها ممکن 
است برایتان 
دردسر ایجاد 

کند.

چه کنیم که موقع کمپینگ، نیش حشــرات را نوش نکنیم؟

قبل از شروع سفر، یک تک پا برویم عطاری و مشورت بگیریم. محصولات زیادی هستند که می توانند به کمک ما بیایند. برای نمونه، دودی که از سوزاندن گیاه مریم گلی یا رزماری توی هوا پخش می شود 

دفع کننده حشرات است. هم چنین می توانیم گیاه رزماری را بجوشانیم و عصاره آن را به صورت افشانه استفاده کنیم. مالیدن روغن اسطوخودوس روی پوست هم مفید است.

 حشرات به رنگ 

روشن جذب 

می شوند. این 

یعنی لباس های 

تیره و کم رنگ برای 

چنین مواقعی 

مناسب ترند. حتی 

بهتر است رنگ 

اثاثیه و وسایلمان 

هم روشن نباشد.

کجا قرار است اتراق کنیم و چادر بزنیم؟ مکان هایی مثل برکه ها که 

آب راکد دارند یا زمین های مرطوب، هم چنین نقاطی که علف های 

بلندی دارند، محل زندگی حشرات هستند. شما که دوست ندارید 

همسایه آن ها بشوید؟ از این گذشته، کمی که چشم خود را باز 

کنیم، می توانیم برآمدگی های کوچکی را که از دهانه شان مورچه 

می جوشد ببینیم یا احتمالا تارهای عنکبوت را. خوب که گوش 

کنیم، ممکن است صدای وزوز مگس یا زنبور یا حشرات دیگر را 

هم بشنویم. هرکدام از این ها که به تورمان خورد، باید فرار را به قرار 

ترجیح دهیم و دور شویم. باید برویم یک جای خشک پیدا کنیم که 

نه چمن بلندی داشته باشد و نه حشرات کنار گوشمان وزوز کنند.

 حشرات بو می کشند. پس لطفا عطر و ادکلن زدن را 

کنار بگذاریم. مواد غذایی را در ظرف های دربسته 

نگه داریم که تا حد امکان بوی کمتری از آن ها 

منتشر شود و بعد از هر بار غذاخوردن، ظرف ها را 

بلافاصله بشوییم. اگر تنبلی کنیم و شستن ظرف ها 

را به تعویق بیندازیم، در واقع حشرات را به یک 

مهمانی دعوت کرده ایم. باید برای زباله ها هم فکری 

بکنیم. نایلون زباله را کامل ببندیم و آن را در فاصله 

دورتری از محل کمپمان قرار دهیم. زباله های خیس 

را هم می توانیم در زمین مدفون کنیم.

اسپری حشره کش 

نیازی به معرفی ندارد 

اما بیشتر این اسپری ها 

برای انسان و محیط 

مضرند. پس آن را کنار 

بگذاریم. در عوض، 

می توان از چراغ 

حشره کش و مچ بند 

دفع حشرات استفاده 

کرد.

 کسانی که قرار 

است شب ها در 

چادر بخوابند 

باید موقع 

خواب لامپ را 

خاموش کنند 

چون حشرات به 

سمت روشنایی 

حرکت

می کنند.

 اولین راهکاری که به ذهن می رسد 

این است که تا حد امکان پوستمان 

را بپوشانیم. شلوارک و لباس 

آستین کوتاه ممنوع! البته ممکن 

است هوا گرم باشد و پوشیدن لباس 

کامل کلافه مان کند اما می توان از 

لباس های پوشیده خنک استفاده 

کرد. به هر حال، بهتر از این است که 

دودستی پوست نازنینمان را تقدیم 

حشرات کنیم.
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۱شنبــــــه
۱۳۹۹ آذر   ۰۲
۰۶ ربیع الثانــی ۱۴۴۲ شــماره ۳۲۵۵

۱شنبــــــه
۱۳۹۹ آذر   ۰۲
۰۶ ربیع الثانــی ۱۴۴۲ شــماره ۳۲۵۵

دشت کوزه های اسرارآمیز
لائوس

افسانه های لائوس ماجرای دشت کوزه های 
دوهزارساله این کشور را به انسان های غول پیکری 

ربط می دهد که روزگاری در این دشت زندگی 
می کرده اند. علم اما تنها به چند توضیح کلی بسنده 
می کند: ۹۰ سایت باستانی در این دشت ثبت شده 

است. هر سایت از یک تا ۴۰۰ گورخمره دارد که جنس 
همگی از سنگ و دارای ارتفاع و قطری بین یک تا 

۳ متر است. برخی خمره ها دارای در هستند و برخی 
شکلی دایره ای دارند و ممکن است نشانه قبر باشند. 

نقوشی از حیواناتی چون میمون، ببر و قورباغه هم 
روی آن ها وجود دارد.

هدایای پایاپای
یونان

یونان از معدود کشورهای غربی است که فرهنگ و 
آداب و رسوم مردم آن شبیه به شرقی هاست. تمدن 
کهن و دوره طولانی حکومت عثمانی ها بر یونان از 
جمله دلایل شباهت فرهنگ آن ها به شرقی هاست. 
مردم یونان بسیار میهمان نوازند و به راحتی 
گردشگران را در جمع خود راه می دهند. بد نیست 
بدانید یونانی ها علاقه خاصی به هدیه دادن و هدیه 
گرفتن دارند اما در یونان رسم این است که در قبال 
گرفتن هدیه، هدیه ای در همان رده قیمت خریداری 
و اهدا می شود.


